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   برای شروع خودتان را معرفی کنید. 
بختیاری: فروردین 1339 در ملایر متولد شدم، اما 
بزرگ شده تهران هستم. درسم را ادامه ندادم و سیکل 
دارم، حدود 24 سال است که در کار هنروری فعالیت 

می کنم.
شــهبازی: متولد  ســال 60 هســتم. لیسانس 
تربیت بدنی دارم و با این که به ورزش هم علاقه داشتم، 
اما به خاطر کار مادرم به سینما علاقه مند شدم و این 

کار را ادامه دادم.
   کارتان را از کجا شروع کردید؟ 

بختیاری: برای فیلمی خواســتند یک پلان بازی 
کنم، وقتی ســر صحنه رفتم، تعدادی بودند که گروه 
کارگردانی نسبت بهشان بی اعتنا بود. کنجکاو شدم و 
همان جا درباره کارشان پرسیدم، گفتند اینها هنرور 

هستند و درباره کارشان برایم توضیح دادند. 
   چه سالی بود؟

بختیاری: 72 فکر کنم.
   چطور با آن کار آشنا شدید؟ پیشنهاد بازی از 

کجا آمد؟
بختیاری: از سمت یکی از کارگردان ها که خانواده 
ما را می شــناخت، معرفی شــدم. دختــرم هم مینا 
شهبازی از بچگی تئاتر کار می کرد و الان منشی صحنه 

است. یک جورایی با کار هنر آشنا بودم. 
   خاطرتان هســت چــه فیلمی بــود و با چه 

کارگردانی؟
بختیاری: دقیق نه. بعد از آن ســریال دخترم قرار 
بود برای فیلمی بازی کند، به من هم دوباره یک نقش 
کوچک دادند. از همان جا تصمیم گرفتم وارد این کار 

شوم.
   پس با فضای کار هنری بیگانه نبودید. ســایر 

اعضای خانواده هم فعالیت هنری دارند؟ 
بختیاری: پدر و ماردم نه، ولی چهار پســر و یک 
دختر دارم که پسرم تورج با خودم مشغول به کار است. 
پسر دیگرم کار موسیقی می کند. دوتای دیگر هم به 
هنر و سینما علاقه نداشتند و چندبار گفتم بیایید در 

این کار، اما گفتند نه.
   ورود به کار هنروری را از کجا شروع کردید؟

بختیاری: با چندتــا از کارگردان ها تماس گرفتم، 
اول گفتند نمی توانی، ولی باز هم پیگیر شــدم. خدا 

خیرشان بدهد، آنها خیلی کمک کردند.
   از کارگردان ها اسم می برید؟

بختیاری: آقای سعید سهیلی را خاطرم هست که 
خیلی کمک کرد.

   از اول خواستید مسئول هنرور باشید؟
بختیاری: بله.

   آن موقع هم سازوکار انتخاب هنروران مثل الان 
بود؟

بختیاری: بله. آقای یــزدی خدابیامــرز، خانم 
عظیمی، آقای شریفی و خام دهقان کسانی بودند که 
در کار هنروری مشغول بودند. با یکی از بچه هایی که 
هنرور می برد، تماس گرفتم )فکر کنم آقای شریفی 
بود( گفتم می خواهم هنرور بیاورم، او هم کمک کرد. 

روز نخست با 150هنرور شروع کردم.
   150 نفر را از کجا پیدا کردید؟

شهبازی: قبــل از این که دفتر داشــته باشیم، از 
همسایه ها و اهالی محل کمک می گرفتیم.

   یعنی بین دوست و آشنا اعلام می کردید برای 
فیلم هنرور می خواهید؟

بختیاری: بله؛ آن موقع علاقه منــد زیاد بود. مثلا 
به دوست  پسرم گفتم، رفت مسجد محل اعلام کرد. 
فردای آن روز اصلا انتظار نداشــتیم، اما نزدیک 50 
داوطلب آمدند و شــروع به کار کردیم. بعضی وقت ها 
می رفتیم سر صحنه شب دیر می آمدیم و باید صبح 
زود دوباره می رفتیم، اینها آن قدر جذب شــده بودند، 
همان جا داخل مینی بوسی که سرویس رفت وآمد بود، 

می خوابیدند و خانه نمی رفتند. 
   یادتان هست نخستین کاری که هنرور بردید، 

چه فیلمی بود؟
بختیاری :  نه.

   آدم هایی که از طریق همسایه و فامیل برای کار 
اول پیدا کرده بودید بازهم می آمدند یا همان یک 

بار بود؟
شهبازی: بیشترشان علاقه مند شدند و ادامه دادند. 
الان از میــان همان ها صدابردار، گریمور و... شــدند. 

خیلی ها هم از عوامل تدارکات و تولید هستند. 
   پس واقعا از هنروری می شــود به سینما ورود 

کرد؟
شــهبازی: صددرصد. الان 95 درصد آدم هایی 
که پشت صحنه کار می کنند، از قشر هنرور هستند. 
هنروری که من خودم آوردم، الان کار تولید می کند 
یا مدیر تدارکات است. مسئول هنرورهای جدید که 
ورودشان با ما بوده، الان مســئول هنرورها شده اند. 
خیلی از بازیگرها ورودشــان با هنروری بوده و الان از 

چهره های ستاره سینما هستند.
بختیاری: موردی داریم که وقتی بچه بوده از روی 
عکس معرفی کردم و بعد بازیگر شده، الان جایزه هم 
دارد. در آرشیوهای مان بازیگران مطرحی داریم که فرم 

هنروری دارند. 
   بحثــی در مورد هنــروری وجــود دارد که 
کارتن خواب ها هم در جمع هنرورها هستند. اینها 

از کی به این جمع اضافه شدند؟
بختیاری: زمانی کــه من کارم را شــروع کردم، 
کارتن خواب ها نبودند، اما الان در بعضی کارها هستند.

شهبازی: البته کمتر اســتفاده می شوند و بیشتر 
بــرای پروژه های تاریخی بــزرگ می آیند. مثلا برای 
سریال »ســرزمین کهن« 2هزارهنرور لازم بود. اما 
نهایت می توانســتیم 1000 تا 1500هنرور ببریم و 
حداقل باید 400، 500نفر از گرمخانه می بردیم. الان 
با ورود یک سری مسئول هنرور جدید و بی تجربه اینها 
بیشتر شدند. یا در »مدار صفر درجه« خانم بختیاری 
روزانه به تنهایی 700هنرور در رنج های سنی مختلف 
می آورد که از همان هنرورها به تعدادی مسئولیت داد 
و سرپرست هنرور شــدند. روزانه باید با 1000 مورد 
تماس می گرفت که مثلا 500 تا جــواب می دادند، 
به خاطر همین این  کار را بین چند نفر تقسیم کرد و 
شدند لیدر. چند وقتی با خودش کار کردند و بعد جدا 

شدند و الان مسئول هنرور هستند.
   بعد از کار اولی که هنرور بردید چه اتفاقی افتاد؟ 

چطور منسجم شدید؟
بختیاری: بعد از کار اول، 10 روز بیشتر بیکار نبودم 
و برای پروژه بعدی تماس گرفتند. کارها پشــت هم 
پیشنهاد و به مرور اضافه شد. از زمان ورود به این کار 
پروژه های سنگین را خیلی دوست داشتم و الان هم 
کارهای بزرگ برایم شیرین است. به تازگی فیلم »تنگه 
ابوغریب« را با کارگردانی آقای توکلی و تهیه کنندگی 
ســعید ملکان داشتم. خیلی شــیرین بود، با این که 

خستگی داشت، ولی خسته نمی شدیم.
   طبیعتا بعد از شروع کار و ورود به سینما کم کم 
با بخش های دیگری از محیط آشــنا شــدید و 
چهره های مطرح زیادی دیدید. به این فکر نکردید 

وارد بخش های جدی تری از سینما بشوید؟ 
بختیاری:  نه؛ اصلا.

   هنروری را دوست داشتید؟ 
بختیاری: بله. دوســت داشتم در کار خودم باشم، 
چون از اول با این کار شروع کردم، الان هم در این کار 

بین سینمایی ها جا افتادم و کارم را دوست دارم.
   در  سال تقریبا چه تعداد فیلم و سریال به شما 

پیشنهاد می شود؟
بختیاری: حدود 5 تا 8 کار. چون بیشــتر کارهای 
بزرگ می گیــرم. چند وقت پیش حســاب کردم در 

رزومه کاری ام 400 فیلم و سریال ثبت شده است. 
   فکر می کنم بعد از این که کارتان جدی تر شد، 
دیگر نمی توانستید از همســایه و اقوام کمک 

بگیرید. چه کردید؟
شهبازی: اوایل همسایه ها و آشنایان دهان به دهان 
به علاقه مندها می گفتند، اما بعد که کارها ســنگین 
شد، سازماندهی کردیم و دفتر زدیم. الان چند سالی 
است که افراد متقاضی می آیند دفتر ثبت نام و مراحل 

معرفی را طی می کنند.
   اسم دفترتان؟

شهبازی: »شهاب فیلم«.
   چند سال اســت به شکل رســمی فعالیت 

می کنید؟
بختیاری: حدود  سال 82 دیدیم برای ادامه کار به 
شکل منسجم بهتر است دفتر مستقلی داشته باشیم. 
بعد از راه اندازی دفتر، آگهــی می دادیم روزنامه ها و 
علاقه مندان می آمدند ثبت نام می کردند. بعد از این که 
فرم پر می کردند، عکس می انداختند و سابقه می دادند. 
آنهایی که آماتور بودند، می گذاشــتیم برای هنروری 
و آنهایــی که کار کــرده بودند، به آرشــیو بازیگری 
اضافه می شــدند، چون بعضی وقت ها از ما بازیگر هم 

می خواهند.
   پس بازیگر هم معرفی می کنید؟

شهبازی: بله. اوایل کار که سیستم های کامپیوتری 
نبود، تماس می گرفتند که مثلا برای چند رنج سنی 
بازیگر می خواهند. بعد می آمدنــد از روی آلبوم های 

عکس  انتخاب می کردند و بعد تست می گرفتند. 
   صرف ثبت نام کافی است یا این که آموزش هم 

دارید؟
شهبازی: قبل از تکمیل ثبت نام با مراجعان صحبت 

می کنیم و یک ســری اصول کار را برای شان توضیح 
می دهیم. هنروری که جلوی دوربیــن می آید، باید 
تجربه و آشنایی حداقلی داشــته باشد تا طبق آن در 

بخش هنروری یا بازیگری قرار بگیرد.
بختیاری: گاهی اوقات هــم هنرورهایی که  برای 
کار می فرستیم، گروه کارگردانی می گویند شما دیگر 

برای هنروری نرویــد و بعد از آن 
برای بازی معرفی می شوند. 

   از میان افرادی که از طریق 
موسسه شما شــروع به کار 
کردند، بازیگرهای چهره هم 
هســتند که الان مشغول به 

کار باشند؟
شهبازی: بله؛ هستند کسانی 
که با خود ما شــروع کردند، ولی 

بهتر است اسم نبریم. 
    می خواهم ببینم هنروری 

چقدر تأثیر دارد؟
شــهبازی: خیلی. تا جایی 
که ما تجربه داریــم، راه ورود به 

بازیگری هنروری است. 
   یعنی معتقدید تحصیلات 

آکادمیک نقشی ندارد؟
اینها  شــهبازی: 90 درصد 
تحصیــلات ندارند و هنرشــان 
ذاتی است. به نظر من کسی که از 

هنروری شروع می کند، موفق تر است، چون کار عملی 
کرده و زودتر به نتیجه رسیده است.

بختیاری: البته درس بخوانند بهتر است، ولی باید 
در ذات شان هم باشد. بعضی ها برای هنروری می آیند 

و در کنارش درس هم خواندند.
   افرادی که معمولا به شما مراجعه می کند، از چه 

طبقه ای هستند؟
شــهبازی: همه مدل آدم برای هنروری می آید. 
طبقه پایین، متوسط و بالا. از کارگر گرفته تا پزشک 
و کارخانــه دار ثبت نــام می کنند. از نظر ســنی هم 
محدودیت ندارد. مثلا بازنشسته است و دوران جوانی 
علاقه داشته، اما تا الان فرصتی نداشته است. گروهی 
سرمایه دارند، اما به خاطر علاقه و نه پول، دنبال شهرت 

و محبوبیت هستند، عده ای هم که واقعا احتیاح دارند.

   با توجه به سختی کار هنروری، کسی که از طبقه 
بالای جامعه با مختصات خاص خودش می آید، 

چطور با شرایط سخت کار کنار می آید؟
شهبازی: چون دوســت دارند و با علاقه می آیند، 
اگر برخورد بد هم ببینند، تحمل می کنند. البته الان 
مراجعه این افراد کمتر شــده است، ولی چون علاقه 
دارند، صبــوری می کنند. حتی 
طــرف کارخانه دار بــوده آمده، 
فقط برای این که کنار کار چند تا 
عکس با بازیگرها بیندازد یا این که 
فقط یک لحظه از جلو دوربین رد 

بشود.
بختیاری: پیش آمده دکتر و 
مهندس بردیم ســر صحنه، ولی 
وقتی دیدیم اذیت شدند، گفتیم 
نیایید، ولی خودشــان دوســت 
داشــتند. بــرای کاری، هنرور 
میانسالی بردم که این قدر باکلاس 
و شیک بود، تهیه کننده تعجب 
کرده بــود. آدم هــای این طوری 
زیاد داریم، ولی هرجایی استفاده 
نمی کنیم. مثلا فیلمی داریم که 
300، 400 تا هنرور می خواهیم، 

اما اینها را قاطی نمی کنیم. 
فیلمــی  هــر  شــهبازی: 
هنرور مخصوص بــه خودش را 

می خواهد. چهره روستایی، معمولی، لوکس و... . 
   افرادی که شــما معرفی می کنید، بیشتر چه 

ویژگی  دارند؟ 
بختیاری: ما برای همه مدل سفارش نیرو داریم.

   بیشــترین تعداد که برای هنروری بردید چه 
تعداد بوده؟

بختیاری: تا 1000 نفر بردم.
   برای چه کاری؟

بختیاری: پروژه محمــد )ص( یا دو ســال برای 
سریال »مدارصفر درجه« کمترین تعدادی که روزانه 
می بردیم، 200نفر بود. 200تایی که فیکس نبودند و 
برای تکراری نبودن چهره هــا باید در طول کار تغییر 

می کردند.
   برای تأمین هنرور مــورد نیاز چقدر زمان لازم 

است؟ 
بختیاری: پسرم بارها من را سرزنش کرده است. با 
مسئول هنرورهای جدید تماس می گیرند و آنها چون 
بلد نیســتند، )نمی خواهم توهین کنم، ولی باید کار 
کنی تا تجربه به دست بیاوری( گوشی شان را خاموش 
می کنند، بعد با من تماس می گیرند که آبروی مان در 
خطر است و... . من هم کارشان را راه می اندازم. 11شب 
برای 9صبح فردا 50هنرور جور کردم. 12ظهر برای 
یک بعدازظهر، 70هنرور برای فیلمبرداری جلوی یکی 
از ســینماها بردم. در یک ساعت خودم با همه تماس 

گرفتم و آفیش کردم.
   زمان هایی که با تعداد بالایی هنرور کار دارید باز 

هم برای هماهنگی، خودتان اقدام می کنید؟
بختیاری: تا 200هنــرور هم مشــکلی ندارم و 
خودمان هماهنگ می کنیم. راستش الان چشم مان 
ترسیده از بس که پشت پا خوردیم و ضربه دیدیم. اگر 
کسی بخواهد فعالیت کند و بالا بیاید مشکل ندریم، 
اما اینها قیمت شکنی می کنند. هنرور حقش بیشتر 
اســت و همین طوری هم آن قدر کم می گیرد که من 
بارها گفته ام اصلا روم نمی شــود بگویم و موقع دادن 
پول شان شرمنده می شوم. هنروری را نمی شود شغل 
حساب کرد، اما کم نیســتند آنهایی که فقط با پول 

هنروری زندگی می کنند.
   پس درست اســت که تعدادی هم برای این که 
غذای روزانه شان را تأمین کنند، سراغ هنروری 

می آیند؟
بختیاری:   متاسفانه بله.

   در طول این همه ســالی که هنــرور و بازیگر 
برای سینما و تلویزیون معرفی کردید، خودتان 

وسوسه نشدید جلوی دوربین بروید؟
بختیاری: در سریال »متهم گریخت« عمه سعید 
آقاخانی را بازی کردم. چند تا کار با ایرج قادری داشتم 

و.... 
   شما چطور؟

شــهبازی: من هم نخســتین بار در »مدار صفر 
درجه« حسن فتحی نقش افســر روس را داشتم. در 
کارهای دیگر هم نقش کوتاه داشــتم که تازه ترینش 

سریال محکومین است.
   وسوسه جلوی دوربین بودن بیشتر نیست؟

بختیاری: اگر خود کارگردان پیشنهاد داده باشد، 
رفتم، اما اگر بخواهم برای جلوی دوربین رفتن وسوسه 
شوم، رشته کار خودم از دستم درمی آید. باید تمرکز 

روی یکی باشد.
   کارهایــی که در شهرســتان ها فیلمبرداری 

می شود چطور؟ برای آنها هم هنرور می برید؟ 
بختیاری: بستگی به پروژه دارد. همیشه نه، اما اگر 
لازم باشد از این جا نیرو می بریم. یک سال زمستان که 
خیلی ســرد بود، پنج روز برای سکانسی که باید برف 
می آمد، در ایستگاه راه آهن بودیم. یک متر برف روی 
زمین بود. هنرورها از ســرما منجمد شده بودند، اما 
حاضر بودند تحمل کنند. یا برای »مدار صفر درجه« 
فیلمبرداری در قطار بود و خــودم با هنرورها رفتم تا 

مشهد. تجربه جالبی بود.
   چقدر اهل فیلم دیدن هستید؟ سینما می روید؟

بختیاری: شاید 2، 3 بار به اجبار دخترم رفتم.
شــهبازی: من کلا فیلــم نمی بینــم. علاقه به 

فیلم دیدن ندارم و بیشتر ورزش می بینم.
   چرا؟ با این که سینما و پشت صحنه اش را دوست 
دارید برای تان جذاب نیست حداقل کارهایی که 

خودتان حضور داشتید را ببینید؟ 
بختیاری: بعضی فیلم ها را وقتی وارد شبکه نمایش 
خانگی می شــود، می بینم، ولی کلا سینما رفتن را 
خیلی دوست ندارم. برای جشنواره هم گاهی عوامل 

دعوت می کنند، ولی نمی روم.
   قبلا از اصطلاح هنرور اســتفاده نمی شــد و 
می گفتند سیاهی لشکر. درواقع هنرور بهانه ای 
بود برای احترام به این قشر و سرورسامان دادن 
وضعیت شان. شما که مســتقیم با این افراد در 

ارتباط هستید، کدام واژه را به کار می برید؟
بختیاری: من هرجا رفتم اگر گفتند سیاهی لشکر 
گفتم این اسم را نبرید. اینها هنرور و درواقع یک جور 
هنرجو هستند. اگر کســی بگوید سیاهی لشکر، هم 
به آنها برمی خورد، هــم خودم. من گفتم باید بگویید 

هنرور و الان جا افتاده.
شهبازی: اسم واقعی اینها باید کمک بازیگر باشد. 
در بین همین هنرورها افراد خیلی بااستعدادی داریم 
که اگر فضا داشــته باشــند بهتر از بازیگرهای امروز 

هستند.
   وقتی با هنرورها صحبت می کنیم، اکثرا از وضع 

برخوردهای پشت صحنه دلخورند؟ چرا؟
شهبازی: عوامل پشت صحنه با این که خودشان 
از قشر هنرور هستند، متاسفانه معمولا برخورد خوبی 
ندارند. یک بار به یکی از اینهــا گفتم خودت روزی از 
اینها بودی، این طور رفتار نکن. نمی دانم چرا این اتفاق 

می افتد. 
بختیاری: مــن اجــازه نمی دهم بــه هنرورم 
بی احترامی شود و برخورد می کنم. »تنگه ابوغریب« 
که تازه تمام شده از کارگردان، تهیه کننده، مدیر تولید 
و ... همه فوق العاده بودند. هنرور اینها را می بیند، لذت 
می برد. وقتی عوامل خوب باشــند، هنــرور بهتر کار 
می کند، ولی وقتی برخورد بد می بیند، اذیت می کند؛ 
مثلا وســط فیلمبرداری می خند، بــه دوربین نگاه 

می کند و... . 
   لجبازی می شود.

بختیاری: بله. البته این برخوردهــای بد از طرف 
عوامل اصلی نیست. بیشتر از دستیارکارگردان که مدام 
با آنها در ارتباط است، دلخور هستند یا وقت هایی که در 

پذیرایی  بین هنروران و گروه اصلی تفاوت وجود دارد. 
   بازیگران چطور؟

شــهبازی: در کل بازیگرها خیلی خوب برخورد 
می کنند، حالا ممکن اســت چندتایــی هم برخورد 

مناسب نداشته باشند.
   این موضوع که اگر هنرورها صنف مشــخصی 
داشته باشند، سروســامان می گیرند و هنروری 
به عنوان یک شغل در نظر گرفته می شود، خیلی 
تکرار شده، اما ظاهرا به نتیجه ای نرسیده است. 

شما برای این کار اقدامی کردید؟
بختیاری: خیلی تلاش کردم صنف داشته باشیم. ما 
حتی گفتیم یکی را که خودشان می خواهند و تجربه 
دارد، فعلا برای سامان دهی مسئول کنند، ولی تا الان 

متاسفانه اتفاقی نیفتاده است. 
   از وزارت ارشاد اقدام کردید؟ 

بختیاری: بله. ارشاد و خانه سینما رفتم و با این که 
دو سه جلسه داشتیم ولی نشد. 

   خودتان بیمه هستید؟ 
بختیاری: از طرف خانه سینما نه، اما بیمه تأمین 

اجتماعی هستم. 
شــهبازی: این کار با این که مهم اســت، خیلی 
نابسامان است و لازم است که صنف داشته باشیم. الان 

هرکسی می تواند هنرور بیاورد. 
بختیاری: ســرکار »آرمان دو« احسان عبدی پور 
که اتفاقا در مورد هنرورهاست و خودم هم نقش دارم، 
خانمی به نام قجر بــا من تماس گرفت و گفت هنرور 
هستم و با دوستم می خواهم بیایم. چهارماه نگذشته 
میدان آزادی دیدمش و گفتم چه کار می کنی: گفت 

پروژه گرفتم! 
   مگر موسسه شما ثبت شده نیست؟ چرا گروه 
تولید فیلم ها از غیرموسسات هنرور می آورند؟ 

هزینه کمتری می گیرند؟
شهبازی: بله. زیر قیمــت می گیرند. از طرفی هم 
ورود کارتن خواب ها و موارد اینچنینی از طریق اینها 

اتفاق می افتد. 
بختیاری: چند جلســه با چند مســئول هنرور 
می روند و شــماره  هنرورها را می گیرند، بعد مستقل 

می شوند.
   این نابســامانی در کار این نگرانــی را ایجاد 
نمی کند که با وجود موسسه رسمی، امنیت شغلی 

نداشته باشید؟
بختیاری: قطعا همین طور اســت. رئیس شهرک 
غزالی به فاصله کم عوض می شود و بیشتر کارهایی که 
ما هنرور می بریم، آن جاست. الان مدتی است رئیس 
شهرک دفتر زده و کسی را که من با سریال »عملیات 
125« وارد کار کردم، گذاشــته مسئول آن جا. تمام 
تهیه کننده ها باید با این خانم قرارداد ببندند و او هنرور 
معرفی کند. الان من که 25 ســال در این کار هستم 

چه کار باید بکنم؟ 
شهبازی: تــا حالا این کار نشــده بود که مسئول 
شهرکی به یک نفر که سابقه زیادی هم ندارد، امکانات 
بدهد و همه تهیه کننده ها را موظف کند فقط باید با این 

کار کنید، یعنی بقیه مسئول هنرورها هیچی.
    یعنی دیگر امکان کار در شــهرک غزالی برای 

شما نیست؟
شــهبازی: مگر این که این خانم موسسه ما را به 
تهیه کننده ای پیشنهاد بدهد. این درست نیست. مادر 
من که نزدیک 25 ســال در این کار بوده، از این به بعد 
باید چه کار کند؟ خیلی ها بیکار می شوند. این تصمیم 
اصلا در حیطه کار مدیر شــهرک نیســت که نهایت 

دو سال قرار است رئیس باشد. 
بختیاری: الان همه همــکاران من از این موضوع 

ناراحت هستند و قرار است شکایت کنیم. 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

کبری بختیاری و پسرش تورج شهبازی، درباره هنروران و پشت صحنه شغل خود می گویند

به دوربین نگاه نکن!
  برای سریال »سرزمین کهن«، چهارصد پانصد نفر کارتن خواب از گرمخانه آوردیم

 زهرا فراورده|برخلاف ظاهر آراسته و فریبنده سینما، پشت صحنه ای از آن وجود دارد که همیشه 
هم آراســتگی ندارد و مثل ظاهرش سرخوش نیســت؛ مثل دنیای هنروران سینما. هنرورانی که 
زمانی سیاهی لشــکر خطاب شــان می کردیم ، دنیایی عجیب، جالب و در عین حال کمی غمگین 
دارند. دنیایی که با علاقه مندان به سینما در ذهن ما جا گرفته، اما امروز عده ای برای تأمین معاش، 
خود را در جمع این گروه جای دادند. کبری بختیاری از باســابقه ترین افرادی اســت که در این 
حرفه مشغول است و همراه با پســرش تورج شهبازی در یک موسسه هنری در این زمینه فعالیت 

می کنند. حاصل گفت وگو با این مادر و پسر را می خوانید.

الان 95 درصد آدم هایی که 
پشت صحنه کار می کنند، 

از قشر هنرور هستند. 
هنروری که من خودم آوردم، 

الان کار تولید می کند یا 
مدیر تدارکات است. خیلی 
از بازیگرها  هم ورودشان 
با هنروری بوده و الان از 
چهره های ستاره سینما 

هستند.. موردی داریم که 
وقتی بچه بوده از روی عکس 

معرفی کردم و بعد بازیگر 
شده، الان جایزه هم دارد. 

در آرشیوهای مان بازیگران 
مطرحی داریم که فرم 

هنروری دارند


